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مقاله به دو بخش »دیوان رسالت« و »شرایط و 
صفات دبیران« اختصاص یافته و با تکیه بر تاریخ 

بیهقی ویژگی آن ها به اختصار بیان شده است.
 

دیوان رسالت، اعضای دیوان، صاحب دیوان، 
شرایط دبیران

یکی از تشکیلات مهم کشوری در عصر غزنوی دیوان رسالت بود. دیوانی که مکاتبات 
دولتی در آن جا صورت مي گرفت. دیوان رسالت در دوره های مختلف با نام دیوان رسائل 
و مکاتبات، دیوان انشاء، دیوان رسائل، دیوان رسالت، دیوان طُغرا، دیوان رسالت و انشا 
نامیده شده است )اصطلاحات دیوانی: 160(. در تاریخ بیهقی این دیوان به »دیوان رسالت« 
معروف است که از مهم ترین سازمان های دولتی دوره ی غزنوی به شمار می رفت و متصدیان 
دیوان مزبور از با نفوذترین مردان زمان خود و از محرمان اسرار سلطان وقت بودند.مهم ترین 
عضو دیوان رسالت رئیس دبیران بود که در تاریخ بیهقی به نام »صاحب دیوان رسالت« 
آمده است. او ریاست این دیوان را برعهده داشت و منشیان و دبیران متعددی تحت نظر 
او کار می کردند.این مقام در دوره ی غزنوی مخصوصاً در زمان مسعود از اهمیت خاصی 
برخوردار بود و برترین شخصیت بعد از وزیر به شمار می آمد که سلطان در مهمات ملک 
با او مشورت می کرد و نیز اولین کسی بود که از مُفاد  نامه های اطراف و اکناف در دیوان 
آگاهی می یافت. او از میان دبیران باکفایت، با تجربه و امینی برگزیده می شد که در حل و 
عقد مسائل حکومت و معضلات کشور از »نمودن راه صواب« باز نمی ماندند.اعضای دیگر 
دیوان رسالت را دبیران تشکیل می دادند. »دبیران کسانی بودند که استعداد بسیاری در انشای 
گزارش ها، معاهدات سیاسی و مکاتبات رسمی داشتند. این گروه می توانستند مقامات 
اداری دیگر را اشغال کنند« )ایران از آغاز تا اسلام: 373( آنان سیاستمداران حقیقی به شمار 
می رفتند و همه ی اسناد دولتی را آن ها ترتیب می دادند و مکاتبات دولتی را ثبت و ضبط 

می کردند )ایران در زمان ساسانیان: 289، حاشیه(.
یکی از دبیران برجسته ی دوره ی غزنوی که مسئول بیاض کردن ]پاک نویس[ نامه ها بود، 
ابوالفضل بیهقی است. او و دیگر دبیران در دیوان رسالت به سرپرستی بونصر مشکان 
دبیری می کردند. از این رو در جای جای تاریخش نکات بسیاری در باب طبقه ی دبیران به 
چشم می خورد و توصیفات ارائه شده ی او درباره ی موقعیت وظایف و ویژگی های این 
طبقه ی اجتماعی، که خود عضو آن بود، توصیفی صرفاً آرمانی نبوده بلکه در عمل نیز تحقق 
می یافته است.انتخاب صاحب دیوان رسالت، یعنی رئیس دبیران، با سلطان بود. به این ترتیب 
که سلطان خودش به شخص مورد نظر پیش نهاد می کرد و پس از شور و بررسی او را به 
ریاست این دیوان بر می گزید. سپس به فرمان سلطان خلعتِ »صاحب دیوانی« می پوشید. 
آن گاه با، حضور در دیوان رسالت به اداره ی آن دیوان می پرداخت. گاهی سلطان برای این که 
کارهای این دیوان بهتر انجام گیرد، شخصی مورد اعتماد را به عنوان »نائب« یا »خلیفه« ی 
صاحب دیوان برمی گزید.در انتخاب دبیران نیز گاهی صاحب دیوان رسالت از امیر اجازه 
می گرفت تا اشخاص شایسته ای را به دیوان رسالت آورد. آن گاه پس از موافقت امیر با 
پیش نهاد او آن افراد به دبیری مشغول می شدند. در تاریخ بیهقی )ص:8-356( می بینیم که 
ابوالقاسم علی نوکی از بونصر مشکان می خواهد که پسرانش، مظفر، منصور، بونصر و بوبکر 
را به کار دبیری مشغول کند. صاحب دیوان این موضوع را به سمع امیر می رساند و سپس 
به صلاحدید وی آنان را به شغل دبیری می گمارد.در هر حال انتخاب اشخاص برای شغل 
دبیری با صلاحدید سلطان انجام می گرفت و کسی که به عنوان دبیر برگزیده می شد، مورد 
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تأیید صاحب دیوان رسالت بود. دبیران پس از انتخاب در دیوان 
حضور می یافتند و به دبیری و نویسندگی مشغول می شدند.

جایگاه دیوان رسالت »طارم )= سراپرده یا عمارت گنبدی  شکل( نام 
داشت. طارم در سرای بیرونی یا در باغ و رو به روی خضراء واقع 
شده بود. بیهقی )ص : 175( می گوید: »و طارم سرای بیرون دیوان 
ما بود«. در جای دیگر می نویسد: »)امیر( گفت روید آن جا و خالی 
بنشینید که جایگاه دبیران است. و به طارم که میان باغ بود بنشستند 
که جایگاه دیوان رسالت بود. )همان: 467(.هنگامی که پادشاهان 
به قلعه ای می رفتند، دیوان رسالت را در »مسجد دهلیز1« تشکیل 
می دادند. بیهقی می گوید: )ص:873( هنگامی که امیر به قلعه ی غزنین 
رفت »من و دیگر دبیران در آن مسجد دهلیزی که دیوان رسالت 
آن جا آرند، به وقتی که پادشاهان بر قلعت روند، بودیم.« هم چنین 
در سفرهای جنگی و گردش در اطراف مملکت هرگاه سلطان در 
جایی درنگ می کرد، چادرهایی برای اسکان دبیران و تجهیزات آن ها 
بر می افراشتند.ضمناً، جایگاه خاص هر یک از این اعضا در دیوان 

رسالت بر اساس رتبه ی علمی و اداری آنان مشخص می شد.
شرایط و صفات دبیران

و  ویژگی ها  به  آنان،  زندگی  با  آشنایی  بیهقی، ضمن  تاریخ  در 
خصوصیات این طبقه، که غالباً  جنبه ی علمی داشته، به کرات اشاره 
شده است. با تحقیق در این تاریخ، که نویسنده اش خود یکی از 
دبیران برجسته ی عصر غزنوی بود، شرایط و صفات این قشر به 

شرح زیر مشاهده می شود:
الف( امانت داری و حفظ اسرار: راز داری و حفظ امانت و اسرارِ 
نامه ها، یکی از شرایط مهم دبیری است. زیرا دبیران به مقتضای 
شغلشان بر بسیاری از نامه های سرّی آگاهی می یافتند. حتی در 
برخی مواقع نامه هایی به دیوان می رسید که جز سلطان و صاحب 
دیوان رسالت کسی از مضمون آن مطلع نمی شد. از این رو دبیر باید 
رازدار، امین و مورد اعتماد می بود و بدون اجازه ی صاحب دیوان، 
محتوای نامه ها را برملا نمی ساخت.بیهقی در وصف دیوان رسالت 
در بلخ می گوید: بونصر مشکان نسخه ای که نام دبیران در آن نوشته 
بود، نزد امیر مسعود برد. او گفت عبیدالله نبسه بوالعباس اسفراینی 
و بوالفتح حاتمی شایسته ی دبیری نیستند؛ چون »این دو تن در 
روز گذشته مشرفان بوده اند از جهتِ  مرا در دیوان تو، امروز دیوان 
را نشایند. بونصر گفت: بزرگا غبنا که این حال امروز دانستم. امیر 
گفت: اگر پیش تر مقرر گشتی چه کردی؟ گفت هر دو را از دیوان 
دور کردمی که دبیر خائن به کار نیاید )ص 176(. در جای دیگر در 
باب مورد اعتماد بودن دبیران می گوید: خواجه احمد حسن در آغاز 
دوره ی دوم وزارتش )422( به این دلیل بومحمد قائنی و ابراهیم 

بیهقی دبیر را به دیوان آورد که به آن دو اعتماد داشت )ص192(.
در  پروراندن مطلب  و  نویسندگی  در  نویسندگی: قدرت  ب( 
انواع نوشته ها »چنان که مناسب حال و مقام باشد« هنری است که از 
دبیران شایسته بر می آید. »هنر نویسندگی بیهقی«2 و نیز استادش بونصر 
مشکان، بهترین نمونه برای این ویژگی دبیران است.  این دو نویسنده ی 
توانا، قدرت خاصی در بیان مطلب به طرز بیان داشتند و فصاحت و 
بلاغت در سخنوری را رعایت می کردند. نوشته های به جا مانده از 
آن دو سخن را تأیید می کند. گفتنی است که صاحب دیوان باید این 

نکته دانی ها را بیش از دیگران دارا باشد.دبیر باید »در بیرون شدن از 
مضایق )دبیری( و نوشتن نامه ها« چیره دست باشد. بیهقی اشخاص 
دارای این خصوصیت را »دبیری نیک« یا »کافی تر و دبیرتر ابنای عصر« 
یاد می کند. )صص 176، 193 ، 886( از طرف دیگر دبیرانی را که از این 
ویژگی برخوردار نبودند، در دبیری »پیاده« می نامد. در معرفی بومحمد 
دوغابادی می گوید: »مردی )بود( سخت فاضل و نیکو ادب و نیکو 

شعر و لیکن در دبیری پیاده گونه« )ص 357(.
ج( تجربه و ممارست در دبیری: تجربه داشتن از امتیازات 
دبیران و عامل مؤثری در تصاحب ریاست دیوان رسالت بود. روش 
دقیق نوشتن نامه ها و مخصوصاً نامه های سلطانی در نتیجه ی تجربه 
و ممارست در امر نوشتن حاصل می شد. از تایخ بیهقی بر می آید 
که رسیدن به مقام »نشستن« و دریافت« مشاهره )=حقوق ماهیانه( 
بر اساس تجربه ی داشتن معلومات و هنر نویسندگی به دست می آمده 
است. هم چنین داشتن سن طولانی بسیار مؤثر بوده است از این رو، 
یکی از دلایلی که بیهقی نتوانست بعد از درگذشت بونصر، صاحب 
دیوان شود در تاریخش چنین آمده است: »و در خلوت گفته بود 
)امیر( که اگر بوالفضل سخت جوان نیستی آن شغل )صاحب دیوان 

رسالت( به وی دادیمی« )ص800(.  
د( داشتن خطی خوش و دل پسند: خوش خط بودن ویژگی 
دیگر دبیران بود. بیهقی در شرح احوال بعضی دبیران به این صفت 
ابوالعباس  نبسه  عبیدالله  معرفی  باب  در  است.  کرده  اشاره  آنان 
اسفراینی می نویسد: »او برنایی خویشتن دار و نیکو خط است و 
از وی دبیری نیک آید« )ص176( و در جای دیگر می گوید: »و 
بونصر بستی دبیر که امروز بر جای است، مردی سدید و دبیری 
نیک و نیکوخط است« )صص192-193(. هم چنین از خط مظفر 
می کند  یاد  نیکی  به  نوکی،  علی  بوالقاسم  فرزندان  بومنصور،  و 
)ص357(. بیهقی خودش نیز خط دل پسندی داشت و نامه هایی را 

که بونصر می نوشت، پاک نویس می کرد.
ه( ویژگی های دیگر: داشتن مهارت در زبان و ادب عربی، تا بتواند 
نامه هایی را که از خلیفه می رسید ترجمه کند، سخنور بودن جهت 
خواندن نامه ها در حضور همگان، آگاهی داشتن از علوم مختلف، 
مطلع بودن از اخبار گذشته و دانستن حکایات متعدد، داشتن احتیاط و 
دقت در ثبت وقایع، سدید )=راستگو( بودن، خویشتن داری و داشتن 

»ادب نفس« و »ادب درس« برخی از ویژگی های دبیران است.
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